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سرمایه
آشفتگی می آورد

  سرگذشـت مهندس صارمی  
کـدام  و  چیسـت  معمـاری  و 
افتخار آمیـز  را  پروژه های تـان 

می دانید؟ 
این کارِ مشکلی است و نمی توانم 
کارهایم را دسته بندی کنم. در کتاب 
پروژه هایم  «تاروپود هنوز» یک سری 
ــن دو دوره کار  ــی کرده ام. م را معرف
ــت  ــی کارهای کوچکی اس دارم؛ یک
که پیش از تأسیس شرکت مهندسی 
ــاخته ام و دیگری پروژه هایی  تجیر س
ــت که با همکاری مهندس جواد  اس
ــایر  ــیرازی و س بنکدار و مهندس ش
ــتند،  ــغول هس ــانی که اینجا مش کس
ــبختانه ما گروه  انجام داده ام. خوش
ــای  پروژه ه و  ــتیم  هس ــجمی  منس
ــام  ــارج انج ــل و خ ــی در داخ خوب
داده ایم؛ مجموعه تجاری و تا حدی 
ــز، میدان  ــور تبری ــرج بل ــی ب فرهنگ
ــتی تبریز، میدان شهدای مشهد  بهش
ــت و  ــدن اس که الان در حال تمام ش
ــون کاملا  ــت، چ ــی باارزش اس خیل
ترافیک را بردیم زیر و میدان پیاده ای 
ساختیم، ازجمله کارهایی است که 
در این شرکت انجام دادم. همین طور 
ــهر مشهد که  ــاختمان شورای ش س
خیلی خاص است و ماه دیگر افتتاح 
می شود. یکی از کارهای خارجِ ایران 
ــت  ــفارت ایران در آلبانی اس هم س
ــد.  ــی انجام ش ــان خاتم ــه در زم ک
ــدیم و  ــی از معماران جمع ش گروه
پروژه هایی را تعریف کردیم که تأیید 
ــلاح آن با خودمان  ــب و اص و تصوی
ــی از کارهای  ــان یک ــود و این جری ب
ــمندی بود که سابقه ای  ــیار ارزش بس
در ایران نداشت و نمونه های خوبی 
ــفارت آلبانی یکی از آنها  درآمد و س
ــت. از کارهای قبل از انقلاب هم  اس
ــمال تهران  ــار در ش ــی خانه افش یک
است که من برای یکی از فامیل های 
ــت  نزدیکم طراحی کردم و حالا دس
ــم به آن  ــه خیلی ه ــت ک فردی اس
علاقه دارد و دیگری ساختمان تئاترِ 
ــت که امیدوارم  ــاه اس شهر کرمانش

میراثِ فرهنگی آنها را ثبت کند. 
  سـاختمان های مـورد علاقه  

شما کدام اند؟ 
ــم  می توان ــته  گذش ــای  کاره از 
ــتاد  ــار اثر اس ــاه افش به مقبره نادرش
خودم، هوشنگ سیحون، اشاره کنم. 
کارهای وارطان هوانسیان در تهران، 
در  ــران  دخت ــتان  هنرس ــاختمان  س
ــخایی، کار بسیار  خیابان سرهنگ س
ــفانه چرک  ــه متأس ــت ک ــی اس زیبای
شده است. کارهای آندره گدار، برج 
ــی مهندس  ــراثِ فرهنگ آزادی و می
ــدان آزادی،  ــه می ــیده ب ــت نرس امان
ــی هستند. از کارهای  کارهای باارزش
اخیر بعد از انقلاب چیزی نمی گویم 
چون درحال حاضر موقعیت خاصی 
ــا  ــاره آنه ــوان درب ــه نمی ت ــت ک اس

صحبتی کرد. 
  هایـده خانـم  همسـر  شـما    

حائری، بازیگـر و کارگردان تئاتر، 
هسـتید. چقدر این آشنایی، شما 

را در مسیرتان هدایت کرد؟ 
ــری باعث  ــم حائ ــا خان ازدواج ب
ــد، بتوانم با دوستان سینما و تئاتر  ش
ــرار کنم و خیلی چیزهای  ارتباط برق
ــاورم. اینکه  ــت بی آموزنده ای به دس
ــتند  ــرفتی هس آنها در حال چه پیش
ــائلی دارند،  ــکلات و مس ــه مش و چ
رویِ کار من هم اثر گذاشت و خیلی 
ــم البته  ــه اش ه ــم. نتیج ــاد گرفت ی
ــود. در ضمن  ــالن تئاتر ب طراحی س
ــکلات ما  فهمیدم خیلی وقت ها مش
ــخصا بی قانونی و  مشابه است، مش
ــر دو گروه  ــی گریبان گیر ه بی اخلاق

شده است. 
  آینده معماری ایران را چطور  

ارزیابی می کنید؟ 
ــجویان  دانش ــداد  تع ــد  هرچن
ــا  ام ــت،  اس ــده  ــاد ش زی ــاری  معم
ــه ای هم  ــد و نخب ــاران هنرمن معم
ــا  ــده م ــای آین ــه امیده ــد ک آمده ان
ــد که  ــی ندارن ــه قدرت ــتند، گرچ هس
ــد، اما  ــر بگذارن ــتقیم اث ــد مس بتوانن
ــا  ــژه دختره ــد، به وی ــره مؤثرن بالاخ
ــته ها فعالند و  ــر رش ــه الان در اکث ک
ــدگانِ  ــمارِ پذیرفته   ش ۶۰ درصد از ش
ــیار  بس ــا  اینه ــد.  دارن را  ــگاه  دانش
ــتند، برخلاف دوران  ــتعداد هس بااس
ــجو کم  ــداد دختران دانش ما که تع
ــان را مطرح  بود و خیلی هم خودش
ــر دخترها  ــد، در حال حاض نمی کردن

خیلی پیشروتر هستند. 

مكعب سفيد

نگاهی به پروژه «نگارخانه ای به وسعت یک شهر»
تهران برای تمامِ ما

ــا گوناگونی ایده ها و  ــت؛ تمام ما مردمی که ب ــران از آنِ تمام ماس ته
ــت می کنیم و  ــان، به اجبار یا اختیار در کنار هم زیس ــبک های زندگی م س
ــا، تنفس، نور، زمین و  ــاب، در ترافیک، تماش ــلوغِ بی حس ــهر ش در این ش
آسمانش شریکیم. اما بعضی امکانات شهری برای همه یکسان تقسیم 
ــلیقه  ــهری که همواره در اختیار س ــت. ازجمله تابلو های ش ــده اس نش
ــی از جامعه قرار دارند و بر آنها یا تبلیغات بی امانِ کالا و خدمات  بخش
ــب دیده  ــی و رنگ های اغلب نا موزون و فونت های معمولا نا متناس بانک
ــهروندان. «نگارخانه ای  ــود، یا نصایح پدرانه شهرداری در حق ش می ش
ــد و ورای هر  ــز و مهم تر از هر نق ــهر» پیش از هرچی ــعت یک ش ــه وس ب
ــکن این انحصار بوده است و اتفاقی مهم برای آن بخش  انتقاد، صف ش
ــات و نصیحت های  ــای تبلیغ ــت که تمایل چندانی به تماش از مردم اس
ــان  مذکور ندارند و اندکی فرهیخته تر و متفکرانه تر به جهان پیرامونی ش
ــری در  ــگاه در تمام جوامع بش ــه این نوع ن ــت ک ــد. طبیعی اس می نگرن
اکثریت جامعه وجود ندارد و بیشتر مختص طبقه متوسط یا روشنفکران 
ــنفکران که همواره در جای جای جهان در اقلیت بوده اند و  ــت. روش اس
ــط نیز که در  ــیب پذیر هم دچارند و طبقه متوس در وطن ما نیز به قید آس
ــته و دارد، هنوز نتوانسته  ــمگیر داش ــد ناگهانی و چش جامعه کنونی رش
ــاگران عام به دست آورد. در  ــکر تماش از نظر عددی حقانیتی برابر با لش
نتیجه به نظر می رسد «نگارخانه ای به وسعت یک شهر» نخستین دست 
ــتی جویانه شهرداری با طبقه ای است که همواره به مُهرِ محکومیتِ  آش
ــده. اگر از این  ــان نادیده گرفته ش ــس رانده و سلیقه ش ــما اندکید» پ «ش
منظر به مجموعه بنگریم، «نگارخانه ای به وسعت یک شهر» یک اتفاق 
ــهردار تا شهرنشین بوده و  ــان برای تهران نشین ها، از ش بی نظیر و درخش
خواهد بود. اکنون که شوک و تب وتاب پروژه اندکی فروکش کرده است، 
ــخصی یا مغرضانه، وقت آن فرارسیده که اندکی  فرا تر از واکنش های ش

فکورانه تر و با دلایل روشن تر به موضوع پرداخته شود. 
عیب و انتقاد

ــعت یک شهر» و انتخاب  ــد ایده «نگارخانه ای به وس به نظر می رس
ــرای آن حرکت کرده و مطابق معمول یک ایده  ــار، بهتر و جلو تر از اج آث
ــه ضعف افتاده. فونت های  ــوب در چنبره مجریان پیمانکار کارنابلد ب خ
کوچک سخت خوان، اشتباهات تایپی و نصب بی دقت و سرسری تابلو ها 
ــب طرف دیگر.  ــبت به محل نص ــک طرف، بی توجهی به مضمون نس ی
ــده  ــو یا پل کله روکش  ش ــی پیکاس بعضی بیلبوردهای چراغ دار با نقاش
ــوه بهمان از  ــامپوی فلان و آب می ــد، ش ــن می ش بودند و تا چراغ ها روش
ــت که این اجرای  ــته بیرون می زد. بدیهی اس ــوی بخت برگش زیر پیکاس
ــود و پیمانکار  ــتری انجام ش ضعیف در پروژه های آینده باید با دقت بیش
ــیار بر تر و مهم تر از تبلیغ بانک و  ــد که اثر هنری«ماتیس» بس توجیه باش

شامپوست. 
عیبش بگفتی هنرش نیز بگوی

 مهم ترین نکته ای که مجموعه «نگارخانه ای به وسعت یک شهر» را 
ممتاز می کند، به هم ریختن عادت و سلیقه تجارت پیشه و سرمایه محوری 
ــهری تهران را در خود غرق کرده و چشمان  ــت که انبوه تابلو های ش اس
ــب  ــوی «کالا»، «فروش» و هرآنچه برای کس ما مردم را نیز با خود به س
ــمان خسته ما شهروندان  ــت ولاغیر، معطوف کرده. چش و کار مفید اس
ــگاره و رنگ های  ــای خط و ن ــتایی ناگهانی و دعوت به تماش در این ایس
ــدند که طبعا بر روح و روان  ــان، به آرامشی متوجه ش ــم نواز درخش چش
ــت. انتخاب آثار که گویا توسط  ــهروند ایرانی تأثیر مثبتی خواهد گذاش ش
محمدحسن حامدی (مدیرمسئول دوهفته نامه تندیس)، ایمان افسریان، 
ــان می دهد شهرداری تمایل  ــعید شهلا پور و دیگران انجام گرفته، نش س
برای همکاری و نظر خواستن از کار شناسان هنر شناس را به مرحله اجرا 
ــت. (هرچند  ــایندی اس ــت و این به خودی خود اتفاق خوش درآورده اس
اغلب اوقات این حرکت روبه جلو دوامی ندارد و با تغییر مدیریت به کلی 
ــنگ تمام گذاشتند و از  ــان نیز س ــود). کار شناس همه چیز فراموش می ش
ــخت فهم برای عموم (همچون پیکاسو  انتخاب آثار مدرن و هنرهای س
ــیله و پل کله و مونش) احتراز نکردند. اهمیت این نکته آنجا  و اگون ش
ــود که بدانیم هنرمندانی همچون «اگون شیله» در زمان  معلوم تر می ش
ــت  ــتم حاکمه و جزء فهرس ــزء مغضوبان سیس ــود همواره ج ــات خ حی
ــی»  ــتگاه های تمامیت خواهی همچون «ویش ــطِ» دس ــدان منح «هنرمن
ــی ها و نگارگری ها نیز  ــلیقه در انتخاب خوشنویس ــد. این حسن س بوده ان
ــته از بعضی نگارگری های معاصر، اما از نظر  ــم می خورد. گذش به چش
ــون آثار محمد  ــانی همچ ــری مرتجعانه، نگاره های درخش ــورد هن برخ
ــی ها اغلب آثار  ــدند. در خوشنویس ــته نش ــم دور داش ــیاه قلم، از چش س
ــش عبدالمجید طالقانی و  ــی، از میرزا غلامرضا تا دروی ــان فارس درخش
ــی ایران، موردنظر بوده و این برای  ــازِ تاریخ خوشنویس دیگر بزرگانِ زیباس
ــوج و ازریخت افتاده بزرگ  ــره در فونت های کج ومع ــهری که تا خرخ ش
ــت به جلو. این حسن انتخاب درباره هنرمندانِ  فرورفته است، گامی اس
ــران نیز مصداق دارد و  ــده تاریخ هنر معاصر ای به عمد نا دیده انگاشته ش
ــه طورمثال-  ــت که اثری از- ب ــتی هیجان انگیز اس ــرای اهلش به راس ب
ــهری ببینند که کمتر از چهار دهه پیش  بهمن محصص بر دیوارهای ش
ــت خاکش کرد. در  ــص را از خود راند و دل چرکین در غرب ــن محص همی
یک کلام، انتخاب و اجرای آثار هنرمندان ایرانی همچون محصص، کاکو 
و دیگران، به نظر من مهم ترین نقطه قوت این پروژه است. محض تأکید 
باید به یاد بیاوریم در این پروژه برای اولین بار از نقاش باشی های معمولِ 
ــهر و کتاب ها و مجلات ما را  همواره صاحب تریبون که در و دیوارهای ش
ــغال کرده اند و با هنر ایدئولوژیک بی مایه خود اسباب سردرد  همواره اش
ــت. نکته مهم دیگر توجه دادن  ــان را فراهم کرده اند، خبری نیس و ملالم
ــد روح و معنا و  ــت که هنر در عین آنکه واج ــئله اس همگان به این مس
فلسفه های  گاه پیچیده است، می تواند خاصیت سرگرم کننده برای عموم 
مردم داشته باشد. چنان است که بسیاری از مردم برای نخستین بار و گاه 
با دقت با اثری عمیق همچون «جیغ» (اثر مونش) روبه رو شدند. جالب 
است که جیغِ مونش که برای سرسام از زندگی صنعتی و دردسر هایش 
ــان مدرس، یک بار  ــم آمد و در کنار اتوب ــده، بالاخره به تهران ه خلق ش
ــگیر تهران جیغ کشید. در ضمن آنچه  گاه به عنوان  نیز برای ترافیک نفس
انتقاد به این پروژه طرح و گفته شده است که این آثار همواره در گالری ها 
ــت نیست و در بسیاری از شهر ها دیده  و موزه ها بوده اند، از نظر من درس
می شود که آثار هنری در جای جای شهر رؤیت می شوند و از قضا دوران 
خفتن آثار هنری در گالری ها به سر آمده است. آمدن هنر به خیابان از هر 
جهت که به آن نگاه کنی، رخداد خوشایندی است. در   نهایت باید توجه 
ــت «نگارخانه ای به وسعت یک شهر» ایجاد یک امکان و اتفاق تازه  داش
است که می تواند همواره به عنوان «آلترناتیو» بیلبورد های خالی مطرح 
ــوای فونت نویس  ــعرهای بی محت ــار نصایح ناکارآمد و ش ــود و در کن ش
ــاید. و به عنوان بازی  ــی برای اهل هنر بگش ــا تبلیغات دائم ثروت، جای ی
ــربرد، هم برای طراح و سفارش دهنده و صاحبان صنایع و تبلیغات  دوس
ــهریم و  ــا مردمی که صاحبان اصلی ش ــت و هم برای م ــد بوده اس مفی

بهترزیستن حق ماست.

صالح تسبيحى نام مهندس سیحون را برای اولین بار از پدرم، حاج محمدحسن فراستی، 
شنیدم. او که یک معمار تجربی است و به تازگی قدم به ۹۰سالگی گذاشته، 
ــتایی از توابع شهر خمین یاد  هنر و فن معماری را در محضر پدرش در روس
گرفته بود. پدربزرگ و جدش هم معمار بودند. او پس از مهاجرت به تهران 
ــاد کارش افزود و تبدیل به پیمانکار  ــام جنگ جهانی اول به مرور بر ابع در ای
ــرای طرح های مهندس  ــد. در آن زمان اج ــیتکت های نام آور تهران ش آرش
ــیاری از معماران تجربی و پیمانکاران سنتی اعتبار بزرگی  سیحون برای بس
ــرای طرح های مهندس  ــچ گاه موفق به اج ــراه می آورد، ولی وی هی به هم
ــیحون نشد. او که نقشه کشی را هم به طور تجربی و با ایستادن بالای سر  س
ــیتکت ها یاد گرفته بود، شب ها تا پاسی از شب برای ساختمان هایی که  آرش
ــپس آنها را برای تأیید و به منظور گرفتن  ــید و س ــاخت، نقشه می کش می س

جواز ساختمان به یک آرشیتکت می داد. 
ــه گاهی از او می خواستم که من را  ــتانی مدرس در موقع تعطیلات تابس
ــاختمانی اش چگونه انجام می شود. دوست  با خود ببرد تا ببینم کارهای س
ــای بزرگی همچون  ــرای طرح ه ــا را ببینم. اج ــاختن یک بن ــتم طرز س داش
ساختمان ستاد ارتش در اول خیابان معلم و تعمیر کامل کاخ نخست وزیری 
ــت وزیری هویدا را به خوبی به یاد دارم. در دبیرستان بودم که  در زمان نخس
ــام اتاق های کار و عکس های تمامی  ــت وزیری برد و تم من را به کاخ نخس
ــروطه به بعد را به من نشان داد. در حین  ــت وزیران ایران از زمان مش نخس
ــیدم  ــازی می پرس ــی از بنایی به بنای دیگر، از او در مورد ساختمان س سرکش
ــیحون  ــه من می گفت: «برو درس بخوان تا مثل مهندس س ــدرم بارها ب و پ

شوی».
درس خواندم، آرشیتکت هم شدم، ولی «مهندس سیحون» نشدم. برای 
ــید تا موفق به  ــال ها طول کش ــطوره بود و س ــیحون یک اس من مهندس س
ــوم. در سال ۷۰ خورشیدی مصاحبه ای از مهندس سیحون را با  دیدارش ش
یکی از رسانه ها شنیدم که مجری برنامه گفت وی ساکن پاریس است. سال 
ــه رفتم، به دنبال او گشتم. مدتی بعد فردی که مهندس را  بعد که به فرانس
ــناخت، اطلاع داد او ساکن ونکوور کانادا شده ولی قرار است به زودی  می ش
ــهری به نام «امیان» در  ــاکن ش ــال ۷۲ بود و من س ــه بیاید. پاییز س به فرانس
ــده بودم. روزی تلفن زنگ زد و مهندس  ــاعتی شمال پاریس ش یک و نیم س
ــتید؟ گفتم دلم  ــرد و گفت با من چه کار داش ــیحون خودش را معرفی ک س
ــتیم و به  ــانی منزلش را داد و باهم قرار گذاش ــما را ببینم. نش می خواهد ش

دیدن او رفتم. 
آپارتمان او در طبقات فوقانی یک برج مسکونی مشرف به رودخانه سن 
قرار داشت. اول فکر می کرد من یکی از دانشجویان سابقش هستم، ولی به 
ــاد می کرد و من تحصیلاتم را در  ــین ی او توضیح دادم که پدرم از او با تحس
ــنا هستم. خوشحال شد  آمریکا انجام دادم و از طریق کتاب با کارهایش آش

که نسل بعد از دانشجویانش به کارهای او علاقه مند هستند. 
ــای  ــتم، گفت در آنجا یک کلیس ــاکن هس ــهر س وقتی فهمید در کدام ش
ــال قدمت دارد و سال هاست آن را ندیده  ــت که بیش از ۸۰۰ س قدیمی هس
ــتیاق از ایشان  ــتانش برای دیدن آن بیاید. با اش ــت با یکی از دوس و مایل اس
دعوت کردم. در یکی از روزهای سرد آغاز زمستان ۷۲ به آن شهر آمد و پس 
از صرف چای و گرم شدن، با هم به دیدن آن کلیسا رفتیم. با عشق و علاقه 
ــته هایش را از اشکال، مجسمه ها، سازه بنا و  به زوایای مختلف نگاه و دانس

نقاشی ها بیان می کرد؛ گویی که به معشوقش رسیده. 
ــاعت تاریخی که به صورت  ــت از مجاورت بنای یک برج س  موقع برگش
بنایی در وسط میدان اصلی شهر قرار داشت، عبور کردیم و مجددا آن را با 

دقت نگاه کرد. بنای این زنگ چندصدسال قدمت داشت. 
ــاعت بود و از یکی از پنجره ها می شد  خانه من در نزدیکی همان برج س
تمامی برج ساعت و گوشه ای از کلیسا را دید. میزی خواست و خودش آن 
ــد قرار داد. کیف  ــته باش ــت بهترین دید را داش را در موقعیتی که می توانس
ــی همراهش بود. کاغذ بزرگی را بیرون آورد و  ابزار، مرکب و قلم های نقاش
شروع به کشیدن آن منظره کرد. همه حاضران در خانه به سکوت فرورفتند 
ــتیاق به حرکت قلم روی  ــیحون جمع شده و با اش ــر مهندس س و بالای س

کاغذ و خلق یک اثر هنری نگاه می کردیم. 
  موقع صرف ناهار از او پرسیدم آیا امکان دارد که در مورد هنر معماری 
ــت. فکر می کردم اگر  ــو کنم که با روی باز پذیرف ــش با او گفت وگ و تجربیات
ــؤال از او دارم و باید از  ــتم، ولی صدها س ــاگردی او را نداش ــعادت ش من س
ــتفاده را بکنم تا خیرش  ــیار نهایت اس ــن گنجینه علم و دایره المعارف س ای

به همه برسد. 
ــد و در ضمن مرور کتب  ــر پایم به کتابخانه باز ش ــس یک بار دیگ از آن پ
ــاری، تاریخ،  ــای هنر، معم ــؤالات در زمینه ه ــاری، به تنظیم س ــخ معم تاری
ــیحون  ــازی و ... پرداختم. از آن پس هرگاه مهندس س فناوری ساختمان س
ــه می آمد با ضبط صوت به پاریس رفته و سؤالاتم را مطرح کرده  به فرانس
ــخ های او را ضبط می کردم. چندسالی طول کشید که شروع به انتشار  و پاس
ــاورم این بود که یک  ــریات مختلف کردم. ب ــی آن مصاحبه ها در نش تدریج
ــت و نباید دیدگاه ها و نظریات او تنها  هنرمند ملی متعلق به همه ملت اس
بین عده ای محدود بماند و روزنامه های کثیرالانتشار بهترین وسیله برقراری 

ارتباط یک هنرمند ملی با مردم هستند. 

ــت و در پی دغدغه های زندگی و جابه جایی از کشوری به  ــال ها گذش س
ــد، ولی دیگران بارها با او  ــور دیگر، ارتباطم با مهندس سیحون قطع ش کش
ــخنرانی و معرفی هنر و معماری ایران دعوت  مصاحبه کرده و از او برای س
ــل جوان  ــد. صدا و تصویر او از رادیو ها و تلویزیون های مختلف به نس کردن
ــجویان  ــیحون برای دانش ــید. نام مهندس س ــیتکت های ایرانی می رس آرش
ــق تاریخ و هنر معماری ایران  ــابقش تداعی گر استادی سخت گیر و عاش س
بود و به این دلیل بود که بسیاری در اشتیاق دیدنش چندسال پیش به دوبی 

رفتند تا پس از قریب به ۳۰ سال او را ببینند. 
مجددا نشانی او را در لس آنجلس به دست آوردم و زنگ زدم. بلافاصله 
ــرش، مریم، به دیدنش  ــت ملاقات کردم و در خانه دخت ــناخت. درخواس ش
ــده، به استقبال من آمد. سال ها بود  رفتم. با قامتی بلند که کمی خمیده ش
ــی کلمات را با  ــت ول ــابق را نداش ــه وی را ندیده بودم. صدایش طنین س ک
دقت انتخاب کرده و بیان می کرد. نسخه ای از اولین بخش مصاحبه که در 
روزنامه «شرق» به تاریخ ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۱، چاپ شده بود را در اختیارش 
ــت». او با گویا ترین کلام به  قرار دادم: «معماری زبان گویای یک جامعه اس
برخی از سؤالات تئوریک حول نقش و مسئولیت یک آرشیتکت و جنبه های 
ــخ  گوناگون تأثیرپذیری معماری از جامعه و جامعه از آثار معماری اش پاس
ــال ها دوری از وطن با فضای کنونی مطبوعات آشنایی  داده بود. به دلیل س
ــت. مقداری در مورد نشریات اصلاح طلب برایش توضیح دادم  کافی نداش
و اینکه استقبال وسیعی از متن مصاحبه به عمل آمده است. چند عکس با 

همان شماره روزنامه «شرق» از او گرفتم. 

ــورد  ــیتکت در م ــرد غیرآرش ــک ف ــدی از ی ــه، نق ــن مصاحب ــار مت در کن
ــیتکت های معاصر ایران چاپ شده بود که خاطر  ــتاوردهای منفی آرش دس
ــیحون را مکدر کرد. در گفت وگویی، محورهای پاسخ آن مطلب  مهندس س
ــم و او با تغییراتی  ــت متن اولیه را تهیه کن ــی کردیم و از من خواس را بررس
اندک، آن متن را نهایی کرد. این مطلب با عنوان «نسلی برجسته با شهرتی 

جهانی» در شماره ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ روزنامه «شرق» منتشر شد. 
 همان اوقات فرصت را مغتنم شمرده و از او خواستم طی گفت وگویی 
به گشت وگذار در تهران بپردازیم و از کارهای خودش، خاطرات و مخاطرات 
ــر بناهای  ــاختمان های اداری و دیگ ــدرن معماری، س ــرای طرح های م اج
ــهور پایتخت سخن بگوید. برای فردی که ۳۲ سال از شهر و کشوری که  مش
عاشقانه برایش طراحی می کرد، دور مانده بود، مشکل بود تمامی جزئیات 
ــی از تعدادی بناها، به  ــن با فراهم آوردن عکس های ــه یاد بیاورد، بنابرای را ب
تجدید خاطرات او کمک کردم. در حین گفت و گو، گاه با خاطرات خود پرواز 
ــته ها می رفت، گویی فراموش می کرد که کسی در مقابلش  کرده و به گذش
ــتیاق به سخنانش گوش می دهد. متن مصاحبه در ماهنامه  نشسته و با اش
ــول در تعدادی از  ــر و طبق معم ــه» به تاریخ خردادماه ۱۳۹۱ منتش «تجرب

سایت های معماری بازنشر شد. 
ــریات محول  ــای بعدی مصاحبه های قبلی بالاجبار به دیگر نش بخش ه
ــد. روزنامه ابتکار مورخ ۱۱دی ماه ۱۳۹۱ بخش دیگری از مصاحبه ها را با  ش

ــر  ــوان «اعراب می خواهند هنر و معماری ایران را بنام خود کنند»، منتش عن
ــی با روزنامه ابتکار از  ــده را می خواند عکس کرد. موقعی که مطلب چاپ ش

وی گرفتم. 
در همان دوران به اتفاق دوستی او را برای صرف ناهار به یک رستوران 
ــیدم:  ــوت کردیم. در حین صرف ناهار از او پرس ــی در لس آنجلس دع ایران
ــه قدر  ــردم و جامع ــه م ــود و اینک ــی می ش ــت از نخبه کش ــران صحب در ای
ــر ضدنخبگان خود  ــواره در طول تاریخ ب ــود را نمی دانند و هم ــگان خ نخب
ــره معماری مدرن ایران  ــاخص ترین چه ــما به عنوان ش عمل کرده اند. آیا ش
ــرار گرفتید یا برعکس  ــه این حرفه، مورد بی مهری مردم ق ــی نخب و به عبارت

احساس می کنید جامعه و مردم قدر شما را دانسته و می دانند؟ 
ــخ داد که به جز برخی رسانه ها،  ــیحون با اطمینان خاطر پاس مهندس س
جامعه و مردم نهایت قدردانی را از او به عمل آورده و ارزش او را به خوبی 
ــد سپاسگزار و  ــبت به او می ش ــته اند. از این همه مهر و محبتی که نس دانس

شادمان بود. 
ــیدم: «سؤالی که خیلی ها از من می پرسند این است  در همان دیدار پرس

که مهندس سیحون چه موقعی به ایران خواهد آمد؟»
با نگاهی تأسف آمیز گفت: «بعد از انقلاب همه آثار هنری ام، یادگارهای 
شخصی ام و عکس های خانوادگی ام از بین رفت، خانه و دفتر کارم مصادره 
ــاختن این همه بنا در تهران، سرپناهی برای خودم  ــد. من با س و فروخته ش

ندارم».
ــیس «بنیاد معماری سیحون» را به  ــال قبل طی نامه ای پیشنهاد تأس س
ــر و معماری  ــرش ویژه او به هن ــه خط فکری و نگ ــن هدف ک ــا ای او دادم ب
ــیله نهادی که خود او ایجاد کند در آینده نیز تداوم داشته باشد.  ایران به وس
ــفانه وی در مدت کوتاه از باقیمانده عمر خود موفق به تأسیس چنین  متأس
ــد ولی در وصیت نامه اش خواست که فرزندان این امر را محقق  بنیادی نش
کرده و تمام آثار او را جمع آوری کرده و در آینده به موزه ای در ایران بسپارند. 
مهندس هوشنگ سیحون مدتی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ از ایران خارج 
شد و مابقی عمر خود را در آرزوی وصل به عشق خود (ایران) سپری کرد. 
ــخنرانی  ــه س ــال اقامت در اروپا، آمریکا و کانادا صدها جلس در طول ۳۴ س
ــان و غیرایرانیان  ــر ایران برای ایرانی ــواره از معماری و هن ــزار کرد و هم برگ
سخن گفت. بسیاری او را به عنوان نماد معماری مدرن و فرهنگ کهن ایران 

شناخته و از او قدردانی کردند. 
پدر معماری مدرن ایران روز پنجم خرداد ۱۳۹۳ در ۹۳ سالگی در شهر 
ــن پیکر او در  ــرده بود که اگر امکان دف ــت. وصیت ک ــوور کانادا درگذش ونک
ــود که بیشترین  ــپرده ش ــد حداقل در جایی به خاک س خاک ایران فراهم نش
تعداد شاگردان سابق و علاقه مندان وی حضور داشته باشند و لس آنجلس 

چنین جایی بود. 
ــت وی  ــیحون پس از درگذش ــای بعدی مصاحبه با مهندس س بخش ه
ــرق» مورخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۳ با عنوان «معماری از  به ترتیب در روزنامه «ش
ــد» و روزنامه «جهان صنعت» مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳  دل جامعه می جوش
ــر  ــوان «زندگی پدر معماری مدرن ایران در آثارش جریان دارد» منتش ــا عن ب
شد. طبق معمول؛ این مطالب از طرف مشتاقان وی در سایت های مختلف 
داخل و خارج کشور بازنشر شد. نکته قابل توجه در مورد روزنامه ها این بود 
ــد و حق این ایرانی  ــدس را در صفحه اول چاپ کردن ــه همه عکس مهن ک
ــیحون که در  ــو ادا کردند. تابوت مهندس س ــران را به بهترین نح ــق ای عاش
ــه رنگ ایران و پرچم درفش کاویانی پیچیده شده بود در ۱۷ خرداد  پرچم س
ــتان «فورست لاون» لس آنجلس به خاک سپرده شد. بنا به  ۱۳۹۳ در گورس
ــد تا اینکه  ــت وی، مقداری از خاک ایران نیز بر روی تابوت او ریخته ش وصی

در آینده پیکر او به خاک ایران منتقل شود. 

ــهرها را می سازیم و شهرها ما  مولـود زندی نژاد: «ما ش
ــرآغاز بیانیه  ــت که در س ــازند». این عبارتی اس را می س
ــس  ــابقه عک ــتین مس ــاب و داوری نخس ــأت انتخ هی
ــد؛  ــر ش ــهری» منتش ــد بنا و فضای ش ــور «نق و کاریکات
ــار  ــته با انتش ــال گذش ــاه س ــه از بهمن م ــابقه ای ک مس
ــت  فراخوان، همیاری هنرمندان عکاس و کاریکاتوریس
را طلبید تا با نگاهی نقادانه و زیبایی شناسانه به مقوله 
ــا و اولویت های  ــهرمان بپردازند و ضرورت ه ــره ش چه
ــد. اینکه وزارت  ــزد کنن ــهری را با نگاهی دیگر، گوش ش
راه  وشهرسازی که متولی تأمین رفاه اجتماعی در زمینه 
ــران و رعایت  ــت و اعتلای هنر معماری ای ــکن اس مس
ــنتی و ملی و تقویت و  ــبک های مختلف معماری س س
ــلامی در معماری و  ــگ و ارزش های اس ــعه فرهن توس
ــمار می رود،  ــی از اهداف مهم آن به ش ــازی، یک شهرس
ــدان به عنوان  ــی با هنرمن ــا دیدگاهی تعامل ــته ب توانس
ــکاری تنگاتنگی  ــانه هم ــان امر زیبایی شناس متخصص
ــیار حائزاهمیت است و می توان گفت  ــته باشد بس داش
ــازی و  ــازمان ها و نهادهایی مانند وزارت راه وشهر س س
ــال های اخیر با بینشی هنرمدار  ــهرداری تهران در س ش
ــته و تا حد زیادی نیز توانسته اند در این  ــهر نگریس به ش

امر، موفق عمل کنند. 
ــازمان  ــهر» که س ــعت یک ش ــه ای به وس «نگارخان

ــهر تهران با به کارگیری بیش از هزارو ۶۰۰  زیباسازی ش
سازه تبلیغاتی در شهر تهران به مدت ۱۰روز به نمایش 
ــت  ــت که نه تنها توانس ــت اس درآورد نیز از همین دس
ــری داخل و خارج  ــدان و چهره های هن ــه آثار هنرمن ب
ــهر را نیز تغییر  ــور بپردازد، بلکه چهره و رنگ ش از کش

ــت  ــن امر بایدها و نبایدهایی در پی داش ــه ای داد. اگرچ
ــورد این بیلبوردهای هنری  و هرکس به تحلیل و بازخ
ــهرداری  پرداخت، اما نمی توان ارزش کار بزرگی که ش

انجام داد را بی اهمیت شمرد و به آن بی اعتنا بود. 
ــور « نقد بنا و فضای  ــابقه عکس و کاریکات حال مس

شهری» که عصر یکشنبه سوم خرداد، هم زمان با سالروز 
ــهر افتتاح شد نیز باز هم از جنس هنر  آزاد سازی خرمش
ــنواره، عکس و  ــت. چنان که مجتبی آقایی، دبیر جش اس
ــر را حافظه  تاریخی بی بدیل از دوره قاجار معرفی  تصوی
ــمرد.  ــی از واقعیت های عینی و زبانی گویا ش کرد و برش
این مسابقه که با به نمایش گذاشتن ۱۴۶ اثر عکس و صد 
اثر کاریکاتور در گالری خانه هنرمندان همراه بود، فضا و 
چهره شهری را با زبان هنر به چالش کشید و با تکیه بر 
خلاقیت ها و دیدگاه هنرمندانه، مخاطبان را دعوت  کرد 
تا با نگاهی متفاوت به شهر بنگرند. گرچه پیروز حناچی، 
معاون وزیر راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی 
ــابقه، تغییر  ــاری، به عنوان متولی برگزاری این مس و معم
ــال آینده ناممکن دانست،  ــهری را حتی در ۱۰ س چهره ش
ــگاه هنری و  ــتمرار ن ــرد که با اس ــار امیدواری ک ــا اظه ام
ــبت به توانمندی هایی که در تغییر داریم،  باورهایمان نس

بتوانیم گامی به  جلو برداریم. 
و در آخر باید متذکر شد اینکه هنرمندان ما توانستند 
ــن امر خطیر  ــهری به ای ــئولان و متولیان ش در کنار مس
ــت تلقی کرد که به  ــد آن را دیدگاهی مثب ــد، بای بپردازن
ــتن، می توان  ــت  روی  دست گذاش جای انتقادات و دس
ــرات بزرگ و  ــت به تغیی ــام کارهای کوچک دس با انج

شگرف زد. 

 على فراستى*
 عضو هيأت علمى دانشگاه ايالتى كاليفرنيا

از «نگارخانه ای به وسعت یک شهر» تا «نقد بنا و فضای شهری»
ما و شهر

به مناسبت نخستین سال درگذشت 
مهندس سیحون

در آرزوی وصل

صدا و تصویر او از رادیو ها و تلویزیون های مختلف 
به نسل جوان آرشیتکت های ایرانی می رسید. نام مهندس سیحون 

برای دانشجویان سابقش تداعی گر استادی سخت گیر و عاشق 
تاریخ و هنر معماری ایران بود و به این دلیل بود که بسیاری 

در اشتیاق دیدنش چندسال پیش به دوبی رفتند تا پس از قریب 
به ۳۰ سال او را ببینند
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